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The role of Iranian preachers in Fatimid didactic literature  
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Abstract3 

      The existence of a preaching-evangelizing organization called "Da'wat Organization" was one of the factors of 
progress and development of the Ismaili sect, which eventually led to the establishment of one of the great Islamic 
empires called the Fatimids in the 4th century in the Maghreb and Egypt.  "Al-Moayid fi Al-din Shirazi", "Nasser 
Khosrow" and etc. were among the influential inviters of the Da'wa organization. By explaining and analyzing the 
Ismaili thought, the Iranian inviters of the Da'wa organization tried to spread the Fatimid Da'wa in a peaceful way 
inside and outside the Fatimid territory. In this regard, one of the most important cultural strategies of the preachers 
was the use of didactic literature with the aim of consolidating the Fatimid religious foundations which the leader of 
this method is the great Fatimid inviters, namely "Al-Moayid Fi Al-din Shirazi" and Hojjat Khorasan "Naser Khosrow 
Qobadiani". The current research seeks to find the answer to the question, how did the Shiite preachers use educational 
literature in order to consolidate the foundations of the power of the Fatimid Imamate? According to the findings of 
this research, claimants used didactic literature to explain the ideology and religio-political power of the caliphs. This 
research is organized by using library sources and descriptive-analytical method based on historical and literary 
Ismailiyya data and works, especially the works of "Moayid Fi Al-din Shirazi" and "Naser Khosrow Qobadiani". 
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 نقش داعیان ایرانی در ادبیات تعلیمی فاطمیان

 ی بر ناصرخسرو قبادیانی( د ی تأک )با  

 2)نویسنده مسئول( محمدمهدی خلج | 1رضا صفری   

 3کیدهچ
 اسماعیلیه فرقه  توسعه   و  رفت پیش   عوامل  از   یکی  دعوت«، »سازمان  نام   با  تبشیری -تبلیغی   سازمان  یک  وجود 

 مصر  و  مغرب  در   چهارم  قرن   در   فاطمیان   نام  به  اسلامی   بزرگ   هایامپراتوری   از   یکی   تأسیس   به   منجر  سرانجام   که  بود 
، ناصر خسرو و...، از جمله داعیان تاثیرگذار نهاد دعوت بودند. داعیان ایرانی نهاد دعوت، الدین شیرازی الموید فی شد.  

در داخل و خارج قلمرو فاطمیان   ز یآم مسالمت با تبیین و تحلیل تفکر اسماعیلی تلاش کردند دعوت فاطمی را از طریق  
تحکیم مبانی   باهدف راهبردهای فرهنگی داعیان، استفاده از ادبیات تعلیمی    نی تر مهم نشر دهند. در این راستا یکی از  

داعی  اسلوب،  این  سرآمد  که  بود  فاطمی  فی   ی فاطمالدعات  مذهبی  شیرازی»الموید  خراسان الدین  حجت  و   »
 ی« است.انی ناصرخسرو قباد» 

پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که داعیان شیعی در جهت تحکیم مبانی قدرت امامت 
ی این پژوهش، داعیان از ادبیات تعلیمی در جهت هاافته ای کردند؟ مطابق ی فاطمیان از ادبیات تعلیمی چه استفاده 

ای و با خانه پژوهش با استفاده از منابع کتاب   نیا  برداری کردند.سیاسی خلفا بهره   -تبیین ایدئولوژی و قدرت مذهبی  
توصیفی   بر    - روش  مبتنی  اسماعیلیه و    ها داده تحلیلی  و ادبی  آثار مکتوب تاریخی  الدین الموید فی آثار »   ژه ی وبه و 

 است. افته ی   سامان « و »ناصر خسرو قبادیانی«  شیرازی 
 ، ناصر خسرو قبادیانی.الدین شیرازی الموید فی : فاطمیان، نهاد دعوت، ادبیات تعلیمی، ها واژه  د ی کل 
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 مقدمه
اسماعیلیه  نیمه   ، نهضت  و   ی در  نهاد  پا  سیاسی  و  دینی  حیات  عرصه  در  هجری،  دوم  قرن 

امامان  از  با جمعی  نیم  و  قرن  قرن سوم  «داعیان » و  «  ستر »   حدود یک  پایان  در  و  کرد   فعالیت 
تر نقاط ، با تشکیل حکومت در مغرب، در عرصه سیاسی و دینی نمود پیدا کرد و در بیش هجری 

ب  گسترانید.  را  خود  دعوت  اسلام  مرهون   ی درپ یپ   ی ها ی روز ی پ   د ی ترد ی جهان  نهضت،  این 
نام »نهاد دعوت« داعیانی بود که در یک ساختار پیچیده و منسجم سیاسی و دینی به   ی ها تلاش 

م  نهادهای   «نهاد دعوت »   .کردند یفعالیت  کارآمدترین  از  مراتبی،  بودن ساختاری سلسله  با دارا 
. در این نهاد آمد ی به شمار م   ، ماعیلیه تبلیغی خلافت فاطمیان در تمامی ادوار مختلف حیات اس 

در جذب و گسترش دعوت در میان پیروان این فرقه و تحکیم   ی ر ی گ کرد داعیان تأثیر چشم عمل 
 که  امری  نی تر مهم   ، رو نی ا  و مصر داشت. از   مغرب مبانی حکومت فاطمیان به مدت سه قرن در  

 منادی  همواره  که  در نهاد دعوت بود  داعیانی  ل ی بد ی ب نقش  کرد،  تضمین اسماعیلیان را  حیات 
در  بوده اسماعیلیه  تفکر ترویج اند  این به  افراد  جذب راه   و  و   هیچ از اسماعیلی  یها شه یکیش 

کرده بودند،   فروگذار کوششی در آن متمرکز  را  خود  فعالیت  داعیان   ک ی نبودند. نهاد دعوت که 
 ییموظف بودند جز   مذهبان ی لی تخصصی نبود که فقط شامل نخبگان باشد، بلکه تمام اسماع   نهاد 

 ل ی تفص  که از نهاد دعوت در روزگار فاطمیان به آن  با ( 59: 1379)واکر،   . « باشند ه ی از »الدعوه الهاد 
است و در چیزی در دست نیست، یقین است که این نهاد طی زمان دچار تغییرات اساسی شده 

) دوره  بوده ق 411- 386الحاکم  رسیده  خود  رسمی  شکل  به  سلسله (  ولی  دعوت   است؛  مراتب 
( بوده صورت ق ۴۷۰ - 390)  «ت الدعا »داعی   «الدین شیرازی الموید فی» عاقبت در روزگاری که  

 (270:  1393)دفتری،   .خود را یافت  شده   ت یثابت و تثب 
های اسماعیلی در جهت جذب های مختلفی در جهت ترویج مبانی و اندیشه داعیان از روش 
ادبیات تعلیمی یکی  ها، استفاده از ادبیات تعلیمی بود. جستند، که یکی از آن پیروان خود بهره می 

ترین انواع ادبی است که هدف اصلی آن آموزش است. این اصطلاح از بدو ترین و قدیمی از مهم 
به   ، پیدایش  عام  و  معنای خاص  دو  خود  . ۱  است؛   رفته   کار به  خاص  معنای  در  تعلیمی  ادبیات 

دستورالعمل است. شامل  داشته  اختصاص  خاص  هنر  یا  فن  یک  آموزش  به  که  بوده  هایی 
های ( است که تجربه ق.م )قرن هشتم  «ی ونان ی ، شعری از »هسیود دست  نی ا   ترین نمونه از قدیمی 
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 آموزد.خود را در کشاورزی به برادر خود می 
فراهی  ابونصر  »نصاب الصبیان«؛ جمله   هایی دارد از این نوع ادبیات در زبان فارسی نیز نمونه 

ادبیات تعلیمی در معنای عام به آثاری گفته  . ۲ نامه میسری در داروشناسی و طب. در لغت، دانش 
مسا می  آن  موضوع  که  پند ی شود  اجتماعی،  مذهبی،  عرفانی،  اخلاقی،  و   ،ل  حکمت   ...،اندرز، 

تعلیمی سخن    . است  ادبیات  عام شود ی م گفته  امروزه وقتی از  در معنای  تعلیمی  ادبیات  ،منظور 
هایی باشند در سرودن شعر تعلیمی متأثر از اندرزنامه  زبان ی رسد که شاعران فارس است. به نظر می 

 له یکل »   و «  بوشکور بلخی »ا   اثر  «نامه نی »آفر   شده بود. که قبل از اسلام در دوران ساسانیان نوشته 
بیت   «دمنه   و  که  رودکی  آن منظوم  از  پراکنده  باقهایی  قدیم   ماندهی ها  از  نمونه است،   ترین 

مانده است؛ اما، نخستین اثر منظوم و    جا فارسی دری به های تعلیمی است که در زبان  منظومه 
است که بدایعی بلخی، معاصر سلطان مسعود، آن  «پندنامه نوشیروان » مستقل فارسی در اخلاق، 

 .را سروده است 
 « فاطمیان،  فکری  دستگاه  در  تعلیمی  ادبیات  جایگاه  و  اهمیت  به    الدینفی   الموید نظر 

)  خسرو   ناصر »   خصوصبه و    (ق ۴۷۰ -   390) «  شیرازی  سرودن   ق( ۴۸۱–۳۹۴قبادیانی«  با  را 
اجتماعی  سخت  انتقادهای  و  دینی  اعتقادات  بیان  و  حکمت  و  وعظ  در  طولانی  از   ، قصاید 

چه گفته شد، پژوهش . براساس آن ند ی آ ی م   حساب مشهورترین شاعران در قلمرو شعر تعلیمی به 
ایرانی نهاد دعوت چگونه از ادبیات تعلیمی حاضر به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که داعیان  

ی ی این پژوهش، داعیان ها افته در تحکیم مبانی قدرت امامت فاطمیان استفاده کردند؟ مطابق 
 برداری کردند.سیاسی خلفا بهره  – از ادبیات تعلیمی در جهت تبیین ایدئولوژی و قدرت مذهبی  

 ی پژوهش. پیشینه1
های صورت گرفته در این خصوص، اثر پژوهشی مستقلی نگارش نیافته است. با  براساس بررسی 

تواند در حکم پیشینه، برای پژوهش  توان به برخی از تالیفات اسماعیلیه، اشاره کرد که می این حال می 
در شناخت رجال اسماعیلی اهمیت    از جمله آثاری است کهالاسماعیلیه«  »اعلامحاضر در نظر گرفت.  

حال    که این اثر را در شرح   ،از اسماعیلیان قاسم شاهی سوریه است   « مصطفی غالب»بسزایی دارد.  
سابقه حضور ایرانیان در جامعه اسماعیلی    آشنایی با   خاطر است. این اثر بهده کر بزرگان اسماعیلی تدوین  

هم دارد.و  بسزایی  اهمیت  فاطمیان  دربار  ایرانی  داعیان  سیره  شناخت  گ.س  »  چنین  مارشال. 
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از  در  « هاجسن  باطنی   بخشی  عنوان  با  اسماعیلیه«  بهکتاب »فرقه  اسماعیلی،  به گری  طور مختصر 
 تلاش اندیشمندان اسماعیلی در ترویج تفکر نظری به جهت تقویت مقام امام فاطمی اشاره دارد. 

علمی   - در کتاب »مذکرات داعی دعاة الإسممماعیلی،«، به بررسممی زندگی سممیاسممی « عارف تأمر»
ادبی   -  است. وی با توجه به آثارکلامیپرداخته  ق(470-390« )الدین شیرازیالموید فی»داعی ایرانی

، . مولفپردازدیبه شرح مراحل زندگی داعی در شیراز و مصر م الدین شیرازیموید فیالسیرة  ژهیوو به
ده و سمپس مقام علمی الموید فی الدین شمیرازی را در مصمر توصمیف  کر روابط داعی با بسماسمیری را رکر  

اسمممت، اما به جهت شمممناخت و تحلیل  یسممم ینوحال تر شمممرحنظر بیش . هرچند کتاب مورددینمایم
 « ریفرهاد دفت» بالله فاطمی اهمیت بسمممزایی دارد. کرد داعی در عصمممر خلافت المسمممتنصمممرعمل

کتاب »مختصمری در تاریخ    ،بسمیاری در حوزه اسمماعیلیان و فاطمیان دارد که یکی از این آثار فاتیتأل
سمممیاسمممی داعیان ایرانی همانند،  - کرد مذهبیعمل  ،عقاید اسمممماعیلیه« اسمممت. بخشمممی از کتاب

 -  390) شممیرازی  فی الدین   الموید  ،ق(411)د  کرمانی  ن یالددی، حمق(۳۳۱)د  سممجسممتانی عقوبیابو
 است.دهکر را رکر   ق(۴۸۱ – ۳۹۴قبادیانی ) خسرو و ناصر  (ق۴۷۰

طور مختصر  این اثر به جهت شناسایی فعالیت علمی و عملی داعیان مفید است، هرچند مولف به
با  را در نظر دارد نقش داعیمان ایرانی نهماد دعوت پژوهش حاضمممراما   ،دهکر به فعمالیمت داعیمان اشممماره 

سمیاسمی خلافت  -  هدف نشمر قدرت مذهبی اسمتفاده از ادبیات تعلیمی باتاکید بر نقش ناصمر خسمرو و با 
که در آثار بررسممی شممده، مورد توجه و تاکید قرار نگرفته   و تقویت اقتدار نهاد امامت فاطمی تحلیل کند

تحلیلی به تحلیل و تبیین   -ای و با روش توصمیفی  خانهاسمت. پژوهش حاضمر با اسمتفاده از منابع کتاب
 موضوع خواهد پرداخت.

 ی محتوایی و صوری ادبیات تعلیمیهاشاخص. 2
« و »ناصممر الدین شممیرازیشممعر »الموید فیبرای روشممن شممدن ابعاد مختلف ادبیات تعلیمی در 

ی محتوایی و صمموری ادبیات تعلیمی را بشممناسممیم که در ادامه به هاشمماخ خسممرو«، لازم اسممت که 
 :شودیموجوه آن پرداخته   ن یتر مهم

مراد از ادبیات تعلیمی و پندآمیز، ادبیاتی است که نشان دادن   و تهذیب کننده بودن: آموزنده. 1
مشرف،  )دهد  تهذیب اخلاقی او را هدف و غرض اصلی خود قرار    لهیوسبهبختی و رستگاری بشر  راه نیک

، هدف ادبیات تعلیمی آموزش و هدایت  ن ی؛ بنابراباشد دهندهپرورش ی آموزنده و طورکلبه و( ۹۲ :۱۳۸۹
،  هامهارت ،  هادانش هرچیزی از    هاآنکه در    شودی ممخاطبان است و شامل آن دسته از آثار ادبی  
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 .شودیم، حکمت، مسایل اجتماعی، سیاسی و...، آموزش داده اخلاق دین،
یی گراعقلی شممعر تعلیمی خردورزی و هاشمماخ   ن یتر مهمیکی از   ی:خردورزیی و  گراعقل.  2

رو  همهتری دارد. از شمممعر تعلیمی با فلسمممفه و علم مناسمممبت بیش( ۱۱  :۱۳۸۶ ،انی)پور نامدار  .اسمممت
نخسمممتین رکن تعلیم و تربیت اسممملامی، اهتمام به پرورش فکر و اندیشمممه آدمیان اسمممت و در ادبیات 

 .شودیم  دیتأک  شهیو اندبه یادگیری تفکر  هاشهیاندتر از یادگیری تعلیمی بیش
دارنده نفس ناطقه و شرف دهنده اوست به شناخت جوهر عقل نگه»  :د یگویخسرو م  ناصر  کهچنان 

از نفس ناطقه قرار دارد؛   ترفی شر ی بالاتر و امرتبه، عقل در ن یبنابرا عقل است«؛  فعل ،و علمخویش 
 : دیسرای مزیرا ادراک کلیات و معقولات تنها از طریق عقل میسر است و 

 ( ۵۷: قصیده  ۱۳۷۸)قبادیانی،  و دانش را ستون و پرهون شد.    رسته شد از نار جهل هر که خرد / جان 
، شمعر  رون یا از.  اسمتوصمف ادب تعلیمی حقیقی بودن آن   ی:بافالیخیی و دوری از گراواقع.  3

و مصمممون از  دیزواو  حضمممورتعلیمی دارای فضمممایی واقعی و مشمممحون از معانی بکر و ناب، عاری از 
و اندیشممندان سمخنان منطقی و حقایق حکیمانه را ماهرانه،  بانیاد ی اسمت.اافسمانهی  هایبافالیخ

 .اندکردهبینی و تلاش تشویق   واقعبهچون: لقمان بیان کرده و مردم را هم
ی محوری و مهم ادبیات تعلیمی هاهیمادرون. دید منفی به جهان پیرامونی: نکوهش دنیا از  4

و    بستگاندل. ناصر خسرو در غالب ابیات آغازین هرقصیده به جهان نکوهی و رم  شودیممحسوب  
که دنیا سرایی بیش نیست و    دهدیمهشدار    لیالحفیلطابا انواع    او  .پردازدی مفریفتگان ظواهر دنیا  

 ی نیست؛بستگدلخاطر موقتی بودن و عاریتی بودن شایسته به
 نیست روز و شب همانان جز عذاب  چون مرا پیری ز روز و شب رسید

 هم زگردش زود گردد زشت و خاب  خوب کردنش گشت چرخهرچه ناز و  

 پیش کو از تو بتابد تو بتاب.  دل بر این آشفته خواب اندر مبند 
ی مهم آثار تعلیمی آن  هایژگیواز    شیوه پند و اندرز:ی اخلاقی بههاارزشو    هاآموزه  ذکر.  5

تعلیم مبانی اخلاقی و ارشاد خواننده است و    هاآناست که محتوای اخلاقی و فلسفی دارند و هدف  
، شاخ   ن یبنابرا(  ۱۴۹:  ۱۳۷۳ی،  صادقر ی)مشود  ی ممواعظ یا شعرهای حکمی یاد    عنوانبهاغلب از آن  

 برجسته آثار تعلیمی، رکر نکات اخلاقی و ارزشی به شیوه پند و اندرز است.
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تعلیمی  هاشاخص  نیترمهماز   ادبیات  صوری  بیان، سادگبه  توانیم ی  زبان  رسایی  و  ی 

  ات یو کنا استفاده از هنرسازهای ادبی در راستای تعلیم و استفاده از استعارات و تشبیهات  

 تعلیمی و...، اشاره کرد. 

 ی اسماعیلیانمیو تعل. ادبیات دینی 3

به علت ماهیت خاص نهضممت اسممماعیلی اصممولاا ادبیاتی دینی و تعلیمی  1«،ادبیات اسممماعیلی»
نبش برای پیروان آن کیش و گاهی  ج  یهاقصمممد تبیین و تفسمممیر عقماید و حرکت  تر بهاسمممت و بیش

که پس از همه ایذا  یمقدار این ادبیات و تعداد آثار  است.شده  به معاندان و مخالفان نوشته  ییگوپاسخ
چه از سمموی مخالفان و دشمممنان  هایسمموز و قتل و غارت و آتش  هااسممتیو سمم   هابیو آزارها و تعق

 کم نیسممت.  ،اسممت ماندهیوقت، باق یهامهاجمان خارجی و سممپاهیان دولت یعقیدتی و چه از سممو 
به علت حمایت امامان و   ق(567 -  297)  انیفاطم  یسمماله  در دوره حکومت دویسممت و هفتاد ژهیوبه

 .داشت  یاالعادهشکوفایی خارق ، ادبیاتدگاننو تشویق شاعران و نویس  دانشمندانخلفای فاطمی از 
سیاسی   -براساس چنین نگرشی است که شاعران و ادیبان از فعالان تفسیر و تبیین قدرت مذهبی  

بودند فی  .2فاطمیان  »الموید  داعیانی همانند  این مسیر  )در  »ناصر  470  -  390الدین شیرازی«  و   )
با خلق آثاری منظوم و منثور از عقاید و اصول اسماعیلی و مقام 481   –۳۹۴خسرو قبادیانی« ) ق( 

  نظم  باعصر خلافت فاطمی ادبیات اسماعیلی  در کاریزمایی امامان و مکتب فاطمیان حمایت کردند.

 
 اتیادب  .1تقسممیک کردند: . مورخان، ادبیات اسمممالیلر را با تو ب بب تاریخ تلاو ت مذ ا اسمممالیلر و دامعب فتالیت دالیان، بب سممب دوره  1

. ادبیات 3 لصممر فایمر، شممامل ادبیات یمن در دوره فایمر و ادبیات  دید اسمممالیلیان یمن.  اتیادب .2اسمممالیلر پیا از فایمیان.  

 (91: 3ش ، 10س : 1384شام و  عد است. ) مدانر،  -اسمالیلیان نزاری، شامل ادبیات نزاریان ایران 

 مکاتا و مدارس شتری آنان را بب سب مدرسب تقسیک کرد: توانرم. با تطور شتر و شالری و با نهضت ادبر لصر فایمر، 2

.ق( و پس از ه  470-  390الدین شمیرازی  )المؤید فرالدلات »، کب بب ر یری دالردند ینامرماول را »مدرسمب الصمعتب والیدیتیات    مدرسمب .1

و آ عگین در حمایت از امامان فایمر ارایب  پرتکلفاین مدرسممب الاممطلاحات الهیات اسمممالیلر و ال ا     در .ق( دایر بود.ه  6قرن )وی تا  

 ع( در برابر مخال ان و دشمعان بود.متصوم)این دوره اغلا در مدح امام فایمر و حمایت از امامان  اشتار .شد رم

، کب اغلا شالران در  دند کررمو ال ا  ساده است اده     اروشاین مدرسب شالران از   در .دند ینامرمدوم را »مدرسب السهولب والرقب    مدرسب .2

 .پرداختعد رنمباین  لیتأوی و متعا کاوو بب ماندند رمل ظ و ظا ر 

و   پرتکلفی فعر و ابزاری  مانعد موسمیقر و ال ا  مصمعوع و   ابیآرا. در مدرسمب کاتیان از  دند ینامرمسموم را »مدرسمب کاتیان    مدرسمب .3

 (207-206: 1386ملک،  ؛124: تاربخضر احمد، ) بود. مؤثرکب در پیروی و  ذب افراد بسیار  شد رمآ عگین  مانعد مدرسب اول است اده  
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و    فلسفه  های در کلام،کتاب   فیتألبا    1در جهت نهضت دینی فعال بود. نثر ادبیات اسماعیلی   و نثر
الهیات در جهت سلطه بر ارهان جامعه اهمیت داشت. شعر عربی نیز در این عصر دچار تحول شد؛ از  

این عصر در اشعار خویش   شاعران  خصال بارز شعر عربی در این عصر، نظم زیبا و جذابیت آن بود. 
فلسفی را استعمال کردند و از سویی مردم خواستار شعری عقلی نه عاطفی بودند. بر   -عقاید کلامی  

در کنار   ادبیات  اساس،  اداری شکوفا شد.  هاوان یدهمین  اهمیت  به(  26:  تای ب)خضر احمد،  ی  دلیل 
ق( در مرحله اول اقتدار فاطمی،  ۴۵۰د« )قاضی ابو محمدحسن بن علیِ یازوریکتابت، کسانی چون: »

 پیش از کتابت، مقام وزارت داشتند.
نیز    با این وصف کتابت و کاتبان در دولت فاطمی از مقام والایی برخوردار بودند. در کنار نثر، نظم

نقش   آنان  عقاید  ترویج  در  فاطمی  به موثر در عصر  داشت.  اسماعیلی ی  دلیل ماهیت خاص نهضت 
ی تعلیمی و دینی ارایه شد. هدف از این نوع اشعار، تفسیر، تبیین و تبلیغ عقاید فاطمیان ادبیاتی با صبغه

در برابر مخالفان و دشمنان بود. در ساختار ادبیات تعلیمی سهم شاعران ایرانی در ترویج و تطور ادبیات  
دلیل توجه به شعر، در این عصر، شاعران در گروه »ارباب الوظایف« و عقاید فاطمی مشهود است. به

ی خاص خود بود. از ویژگی بارز  های ژگیوو    هاشاخ  . شعر فاطمی دارای  کردندی محقوق دریافت  
و وصف در قالب قصیده بود. در شعر دینی فاطمیان، الهیات در کنار    غزل  ،هجا  ،مدح  شعر فاطمی،

ارایه شد.  »  فلسفی همانند؛  یهاهینظر و    لیوات امامان    در عصر  (327:  1998)عثمان،  نظریه مثل« 
ی ناصر خسرو، آثار و اشعار خویش را به زبان  استثنابه داعیان ایرانی،  ژهیوبه مولفانفاطمی، داعیان و 

در ترویج ادبیات فاطمی بودند، با استعمال   ثر ومکه در زمره افراد  کردند. داعیان ایرانی  فیلاتعربی  
رو، از همین   2ی اسماعیلی را با مبانی و اصطلاحات فلسفی تبیین کردند. نیبجهان اشعار عربی و فارسی،  

رو، در عصر سیاسی خلفا بود. از این   –شعر فاطمی ابزاری جهت تبیین ایدئولوژی و قدرت مذهبی  
ابزارهای فرهنگی بود که با تلاش داعیان ایرانی در کنار باقی داعیان رشد    ن یتر مهمفاطمی شعر از  

 (92: تای ب )حسین، ی یافت. زائدالوصف
 

. در لصمر فایمیان ادییان، از قالا سمجد در آغاز ن ر خویا اسمت اده کردند؛ زیرا سمجد نولر سمخن گ تن مخصموس و موسمیقایر بود و 1

اسماس ن ر و مقال نویسمر اسمت. قرآن نمونب کامل سمجد اسمت، اما فصماحت و قدسمر بودن آن با تر اسمت. این قالا در ادبیات لرب 

ی اخلاقر و دیعر را با لیارات آ عگین در مجالس بیان کردند، تا ملاتوای آن مخاییان را  اآموزهر و  اسمایی-اسمتتمال شمد. آنان روایات

 (159: 2008قرار د د و از موسیقر آن لذت بیرند. )نا ر الیاسری،  ریتأثتلات 

  فلایونر،انو  فلسم ب  یریق  ببرا   سممالیلرا ندیشمبا  لعهر،اءوراماو   نسمااخردر    مصمر،در    نفایمیا  رتقد   یریگاز شمکل  پیا  نسم ر ملب    از .2

 لدینافرالمؤید  کرمانر،    نیالد د یحم  ،رینیشممابو  بوحامد اسممجسممتانر،    تقوبیابو   مانعد؛  دالیانر  نیز،  مصممر  نفایمیالصممر  در  .  دکر  تییین

 (37 :1383 ای،بدره) .دند تلالیل کرو  ت سیر فلس رروش  ببرا  نفایمیا رعیب هان ،ونالار خسرو  ازیشیر
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دلیمل ضمممعف خلافمت و انشمممقماق دولمت، توجمه بمه طبیعمت جمای عقیمده در اواخر عصمممر فماطمی بمه
، در عصر فاطمی دو نوع سبک شعری در عرض هم رشد کرد؛ شعر مذهبی  رون یا  ازمذهبی را گرفت. 

در قالب قصیده و در آن علم و جدل و مناظره مطرح بود و شعر طبیعت در قالب غزل و در آن عواطف 
آثار متعددی به نظم و   « الدّین شیرازیفی  مویداز »ال (81)خضر احمد، پیشین:    و احساسات مطرح شد.

از   توانیموی    آثمار  ن یتر از معروف.  بمه زبمان عربی اسممممتهما  آن  یکمه هممه  ،اسممممت  ممانمده نثر بماقی
ش نام برد. در کنار آثاری که به و دیوان اشمعار  « الدّین شمیرازیفی  دیّ موال رهی»سم   «،المجالس المویدی،»

عد . باسممت « لیواو آن »بنیاد ت ماندهیبه زبان فارسممی باق از وی تنها یک اثر زبان عربی نگارش یافته،
بن خسممرو بن   ناصممر  ن یابو مع، »شمماعر و متفکر اسممماعیلی  ن یتر بزرگ ،الدین شممیرازی« »الموید فیاز 

اسمت که تمام آثار خود را به زبان   « خسمرو ناصمر»( مشمهور به  ه.ق481 -  394)  ی« مروز   یانیحارث قباد
 ی را در آثار وی به خود اختصاص داده است.اعمدهکه ادبیات تعلیمی سهمی  فارسی نوشته است

 شیرازیالدین الموید فی. قصاید تعلیمی 4
الدعات قاهره و کارگزار سممازمان  .ق( داعیه 470 -  390الدین شممیرازی« )الموید فیعصممر »در 

آثار منثور، با   فیلاتکرد سممیاسممی و گیری یافت. وی در کنار عملدعوت، شممعر فاطمی رشممد چشممم
الموید اجتماعی، خواسممتار تحکیم خلافت فاطمی بود.   -اسممتعمال اشممعاری در مضممامین سممیاسممی 

شمرح اوضماع سمیاسمی و اجتماعی و مدح امامان فاطمی، دیوان قصمایدی   منظوربه ،الدین شمیرازیفی
اولیه در حیات    اشمعار  به زبان عربی تنظیم کرد که محتوای دیوان او از سمه سمطب برخوردار بود: الف.

در فارس. ب. نیمه دوم آن شمامل فرار وی از  الدین شمیرازیالموید فیمذهبی و سمیاسمی   -اجتماعی  
 (170: 1996. )شیرازی،  ، در مصرالدین شیرازیالموید فیج. سومین سطب مرحله اسکان   ن موط

تفاوت   ن یا  گوناگونی مضممامین اشممعار وی اشمماره کرد.به توانیماز بارزترین ویژگی قصمماید الموید،  
سمکونت در فارس در آرامش بود، اما   زمان مثال، طوربه ی وی در تنظیم قصماید اسمت.هیروحگر  نشمان

با فرار از وطن خویش دچار آوارگی و سمتم شمد و اشمعار هجرت وی مضمامین شمکایت از روزگار را نشمان 
:  1996شمیرازی،  )  .سمرودیممدت اقامت در مصمر نیز تا زمان دیدار با امام فاطمی شمکواییه   در .دهدیم

، رون یا ازقصممایدش خواسممتار تلفیق دین و علم بود.  در شمماعر و نویسممنده توانای دولت فاطمی،  (170
الدین شمیرازی شمعر وی شمعری تعلیمی با اصمطلاحات فلسمفی و تلفیق لفظ و معنا بود. شمعر الموید فی

حرکتی بمه جهمت نفور در عقول جمامعمه اسممملامی بود کمه وی بما روش تعلیمی و بما ارایمه عقمایمد بماطنی  
 خواستار تبلیغ دعوت فاطمی شد.
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تر عقاید فاطمی، اصمممطلاحات و مبانی فاطمی را به داعی فاطمی به جهت فهم بهتر و نفور بیش
وی به  هرچند  روش مجادله طرح کرد و با اسممتدلال عقلی در اشممعار، نظریات مخالفان را نقد کرد،

ویژگی اشمممعمار    ن یتر مهمی الفما  غالیمانه پرهیز کرد. یکی از ر یکارگبهمدح امام فاطمی پرداخت، اما از  
الدین شمیرازی، به طریق تشمبیه به تبیین کلامی و وی اسمتعمال تشمبیه و تمثیل در نظم بود؛ الموید فی

صممورت تشممبیه از فنون مهم ادب عربی اسممت که در آن غرض و  رایز  فلسممفی اقتدار امامت پرداخت؛
  قالب   ، د ی سمرا ی م به جهت بیان اهداف خویش با روش مجاز و تشمبیه شمعر    شماعر  اهداف شماعر مطرح بود. 

دیگر است، پس تشبیه ادعای همسانی و یکسانی دارد. تشبیه ایجابی   ی ش ی به ش  ک تشبیه همانند کردن ی 
وجوب ن  و    - تشممبیه و اغلب در مدح   صممورت به داعی فاطمی نیز   ( 12:  2008حجازی، )  ی. سمملب اسممت نه 

کلامی و    - دینی  فرهنگ   با ی قصمممایدش را و  عصممممت امامان و طرح عقاید باطنی اشمممعارش را نظم داد. 
 همان( ) کار برد. فلسفی اسماعیلی منظم کرد، فن تشبیه را در حمایت از عقاید و ایدئولوژی به 

  رزنده یغمقام علوی امام، قالب تشبیه را در صورت طبیعت    لیواتالدین شیرازی، به جهت  الموید فی
  کوه، صخره و آب(، )  ینیزمابر و باران(، صورت  جو )به    هیستاره( و تشب  ،ماه  ،دیخورش  ،آسمان  نور،)

)  عتیطب باغزنده  و  گیاه  استعمالشیر،  فی   دیتردی ب کرد.    (  الموید  اشعار  در  بارزی  نقش  الدین  تشبیه 
ی دینی و دنیوی  برتر   بر  دیتأکشیرازی، داشت. او با الفت دادن میان عناصر عقلی و مادی خواستار  

قرآن و حدیث( و )  ی؛نیدامام در جامعه انسانی بود. داعی شیراز علاوه بر تشبیهات غیردینی، از منابع  
کعبههامکان رکن،  اکبر،  )حرم  مقدس  و  تاریخی  عتیقی  بیت  و  درالله  کرد.   (  استفاده  قصایدش 

 ( 97-95؛ حجازی، همان: 179: 1384)همدانی، 
الدین شمیرازی، نوعی تلفیق ایدئولوژی و سمیاسمت فاطمی از طریق بر این اسماس، شمعر الموید فی

  نفاطمیا   فلسممفیو  ینید مبانیو    سممیاسممت -عقاید  لیوات  به  یشممعر  فن  با داعی ،تیر عباادبی بود. به
 رنفو بانشو ز   قلبدر   سماعیلیا  دیعقا  ،در دارالعلم  یسر تدو  باطنی  معلو بر  تسلط باوی  رایز خت؛ داپر 

داعی فاطمی  (  ۱۶۶  :۱۹۹۶  شممیرازی،) .دکر  ردبرخو تشممبهاو  تمشممکلا با  فکرو  علم حسمملا باو  دکر 
  یشمعر  لخیا و دکر  نبیا  عقلی لسمتدلاو ا  کلامیو    فلسمفی  یآراتشمبیهات شمعری خویش را به همراه  

  بماوی  (  ۱۶۶ :۱۹۹۶  المدین شمممیرازی،المویمد فی )  .قرارداد  خویش  ژییمدئولواو    عقلی  معلو  رختیمارا در ا
خت و با ابزار تشمبیه  داپر   سمماعیلیا  عقاید  داییت وگو، به رد مخالفان وتشمبیه به روش اقناع و گفت قدرت

به تلفیق شمعر و ایدئولوژی مبادرت کرد. علاوه بر اسمتعمال برهان فلسمفی، در اشمعارش، از اسمتدلال 
فنی در   صمممورتبمهقرآنی و حمدیثی در کنمار علوم عقلی اسمممتفماده کرد. او عقمایمد شمممیعی و فماطمی را  

 (۱۶۶  پیشین: شیرازی،). دقصایدش، شرح و استدلال کر 
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 و ادبیات تعلیمی خسرو ناصر. 5
 یبرجستهاز شاگردان    (ق   481.-.394)«  مروزی  یانیبن خسرو بن حارث قباد  ناصر  ن یابو مع»

از متقدمان استفاده از ادبیات تعلیمی است، که آثارش سرشار از اطلاعات   « والدین شیرازی الموید فی»
به است.  کلام  و  فلسفه  حکم،  یکدینی،  از  خراسان  حجت  اشعار  تعلیمی  ماهیت  بازتاب  دلیل  سو 

ی عواطف و احساسات کننده  بازگودلیل ساختار هنرمندانه،  ی اسماعیلی و از دیگر سو، بهنیبجهان 
  ( 23:  1368محقق،  )  .استناصر خسرو، معتقد است: علت غایی شعر تعلیم آن    که  چراروحی اوست؛  

اجتماعی هایناآرام نابسامان  شرایط  و  سیاسی  در  ی  دگرگونی  شتابان  سیر  حاصل  و   هاحکومت که 
ی اخلاقی را آشکارتر کرد و این در حالی بود که ناصر  هابحثمرتبط با آن بود، لزوم توجه به    لیمسا

شت، موضوعات اخلاقی و تعلیمی مربوط به تهذیب نفس را در بین صاحبان اندیشه خسرو، سعی دا
 را در میان مردم فراهم آورد. هاآموزشزمینه رواج این  جیتدر بهمطرح کند و 

او در این دوره پرورش  کهیطور به بنابراین، حجت خراسان بر آن بود، تا آثار تعلیمی خود را بسراید.
گاه اخلاق و افزایش   ی و ضلالت و  روز رهیتی در بین مردم را یگانه راه بیرون کشیدن آنان از فقر و  آ

   (۹۸: ۱۳۸۹مشرف، ) .شماردی مگمراهی 
شعر  رون یا  از و    خسرو  ناصر،  آفرینی  معنا  خدمت  در  و  و    لیوات هنرمندانه  محسوس  امور 

در   خسرو،  ناصر  دارد.  توجه  دین  و  اعتقادی  مبانی  و  عقلی  حقایق  به  اغلب  او  است.  غیرمحسوس 
رو، توصیف وی از طبیعت نیز در حکم تشبیه . از این کندی ماشعارش، از ساختار قدرت فاطمی حمایت 
حجت خراسان در اشعارش همانند  (  316:  1391،  زادهقاسم)برای ورود به مباحث عقلی و مذهبی است.  

الدین شیرازی، تلاش کرد، نوعی تقابل میان ظاهر و باطن را برقرار سازد، از این منظر، وی  الموید فی
 یی در پی ارایه عقاید مذهبی خویش بود. گوهیکنانیز در قالب تشبیه و 
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 . انتقاد ناصر خسرو از اوضاع زمانه6
 دنیا  به نسمبت  یشماعر فاطم  موجب بدبینی  رفاه و  امنیت نبود ظلم،  رواج شمد، گفته کهگونه همان

 ی اسمت.زیگر ا یدن به  توصمیه ناصمر خسمرو،  شمعری ییهامضممون  ن یتر یاصمل  از یکی  ،رون یا . ازبود شمده
ی که »عدل نهان گشمت و فاش  ادورهاوسمت.  زمانه  سمیاسمی و  اجتماعی  اوضماع  پریشمانی  جهینت  ن یا

 ی که؛ادورهو    1اضطراب« 
 زرق معجون شدادب      علم به مکر و به  و چاکر نان به پاره گشت فضل

 زهد و عدالت سفال و گشت و حجر      جهل و سفه زر و در مکنون شد
  افسون شد. و فعل همه جور گشت و مکر و جفا         قول همه زرق و غدر

 (۵۷پیشین: قصیده  )قبادیانی،
 از عهد  و  وفا که ،کشدیم  تصویر به را یخراسان ،خسرو ناصردر چنین شرایط سیاسی و اجتماعی،  

 و  نور از  اثری آن  در کمه  نمدیبیم تماریکی  و رنج  معمدن  را دنیما  ، شممماعررون یا از اسمممت.  برچیمده  دامن   آن
 نیست؛ شادی

 زان نسازد همه جز با حس و با کودن کودن و خوار و خسیس است جهان و خس

 بر سر خلق خدایی کند آهرمن؟  که همی ایدونخاصه امروز نبینی
 (۱۷۴قصیده  )همان،

  تشمنه کشمی  سمراب بسمت.  آن، دل  به نباید  که آشمفته یخواب  اسمت؛ خواب دنیا  ناصمر خسمرو، دید از
 او راه به  رفتن  که فریبنده  سممخت  اسممت  دیوی 2»تشممنگان بسممیار کشممته اسممت این سممراب«  که اسممت

 که  اسممت مادری اسممت. دنیا همه خوشممایند  و پریمانند   ظاهر در هرچند نیسممت. خردمندان سممتهیشمما
 را  کسمی که  اسمت،  بدخویی عروس  ،خوردینم  سمال خود  و  شمودیم  خوردهسمال  و کهن هرروز   فرزندش،

 فرای خود  سمممو بهکه خواهان او نباشمممد او به صمممد لابه همه را نیسمممت. تا زمانی  او  بر کدخدایی یارای
  و سمان جهان چون پارچه بوقلمون،  حال ،سمازدیم، بدخویی پیشمه آوردندیم؛ چون به او روی  خواندیم
  ناصمر خسمرو، یشمهیاند از  ییهاگوشمه موارد  ی یار آدمی و گاه دشممن اوسمت. این گاه نیسمت، نهاد کی

  باقی سمرای یتوشمه آوردن فراهم جهت  مسمیر تنها را ایدن  ،مثبت  نگاه در،  البته و  اسمت دنیا یدرباره

 
 (19پیشین: قصیده  )قیادیانر، اضطرابلدل نهان گشتب و فاش /  نییعر  مب خ تب ز للکخلق . 1

 (22پیشین: قصیده  )قیادیانر، سرابتشعگان بسیار کشتب است این /  پر یز کن کا تشعبزین سراب  .2
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ی اسمممت، کمه بما همایدشممممن. بُعمد دیگری از نمارضمممایتی حجمت خراسمممان از زممانمه، بمه علمت دانمدیم
 تری از معتقدان اسماعیلی دارند؛امنیت بیش فروشانیمکه ؛ تا جاییردیگیماسماعیلیان صورت 

 ( 18)همان، قصیده   هرب بیم و    با   و   ترس   با  اندرم  محراب  پیش  من   و  امروز  ایمنست  خرابات  اندر  فروش ی م 
 شمدت  به ی خویشاجتماعی و مذهبی زمانه -در چنین شمرایطی، ناصمر خسمرو، از اوضماع سمیاسمی 

 بیان کرد: گونهن یا. وی این نگرش را کندیمانتقاد 
 است و فاضل بهتر آن بودی / که دینش پاک بودی و نبودی فضل چندانش ن ید  بدمرا گویند:  
 (123)همان، قصیده 

، دین  رسمدیمبر دین درسمت را بهتر از فضمل اشمخاص دانسمت. به نظر   دیتأکشماعر در این ابیات 
درست همان اعتقاد به مقام امامت و ولایت در مذهب فاطمیان است. در قسمتی دیگر از ابیاتش نیز، 

 اجتماعی و مذهبی خراسان اشاره دارد: -بر نادانی مردم و اوضاع سیاسی 
 ( 42که بر این امت نادان چه وباست.)همان، قصیده ای خردمند نگه کن به ره چشم خرد / تا ببینی 

 ( 70که شما از فضلایید.)همان، قصیده    ان ی گو هوده ی ب ای    که بگویید / تان خوش گردد به دروغی دل 
دلیل آزار مخالفان، آنان را هجو کرد و از امامان دلیل تعصمممب دینی و گاهی بهناصمممر خسمممرو، به

 را بیان کرد: هاآنی فکر کوتهجهل و  گونهن یافاطمی در برابر دشمنان حمایت کرده و در برخی ابیات 
 ( 227سامری؟)همان، قصیده    براثر چند روی  ی خر سوی نار سقر ا ی ناصب 

 گزیدی فلان و فلان و فلان را  خدا و پیامبر   ده ی برگز بر آن  

 ( 2)همان، قصیده  بدگمان را.  مران  ابرشط دجله  از آن است   خشک لب چو هاروت و ماروت  

 ( 186قصیده   .)همان، مر تو را پورا همی مردم به دین باید شدن  گاو باشد تا نداری بانکش  ن ی د ی ب مرد 

ها را آن  اسمت، که تفکر های فکری و کلامیاندیشمه بسمیاری از جریان  بهوی  تهجویااز   بخشمی
که ناصممر خسممرو، دیدگاه اهل تقلید را در باب  کند. چنانمعرفی می  دممر  جهل صمملیاو عامل   هیپایب

برای خدا صمفات  هاآن؛ زیرا داندیمرا از گروه موحدان خارج   هاآنتوحید و صمفات سمخیف دانسمته و 
ما اهل ظاهر کتابیم،   اندیمدعکه اهل ظاهر   کندیموی بیان   (۴۴:  ۱۳۳۲ قبادیانی،) .اندلیقامخلوق 

یا بر جهل خود در   آوردندیمروی   لیواتولی در بسممیاری از موارد از تفسممیر ظاهری دوری جسممته و به  
: مراد از دینگویمروی آورده و   لیواتبه ( ۱۱۵ )بقره/الله  در تفسمممیر وجه مثلاا   کنندیمظاهر پافشممماری  

و در تفسممیر برخی از آیات اقرار به جهل و ناتوانی (  ۴۰پیشممین:   )قبادیانی،اسممت   -قبله-الله، کعبهوجه
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را  نمدیگویمکرده و   کمه سمممخن خمدا را   همان یا.  میدانینمرا    نآ  ریتفسممم ، ولی  میر یپمذیم: مما این آیمه 
 خدا را بشناسند؟   توانندیم؛ چگونه فهمندینم

چنین ناصمر خسمرو، در هم( ۴۴ -  ۴۳)همان،    رک هسمتند.شم این گروه، از دیدگاه ناصمر خسمرو، اهل 
: خدا جسممم اسممت، ولی نه مانند سممایر اجسممام،  دیگویمکرامیه    کهن یا:  دیگویمابطال دیدگاه کرامیه 

 یکسمم طول، عرض و عمق. وقتی  شممرک اسممت و باطل؛ زیرا جسممم جوهری اسممت متجزی و دارای
و عمق تلقی کرده اسممت و وقتی  عرض  او را جوهری دارای طول، واقع درجسممم اسممت؛  خدا:  دیبگو

: مانند سمایر اجسمام نیسمت؛ گویی گفته اسمت: این جوهر دارای طول، عرض و عمق، طول،  دیگویم
وی همانند دیگر، شماعران  ( ۴۶ - ۴۵  )همان،. اسمتسمخن باطل و متناقد   ن یو اعرض و عمق ندارد  

و تحکیم مشممروعیت اقتدار خلافت فاطمی،   داییتفاطمی علاوه بر رد و نقد مذاهب دیگر، به جهت 
 به هجو سیاسی مخالفان پرداخت که مانع تطور اندیشه و قدرت فاطمی بودند؛

 ( 328  -   25:  1391،  زاده قاسم ) درون آزاده با دون؟  خانه ک به ی  خراسان جای دیوان گشت گنجد 

 منبر ویران و مساجد خراب قمار چو قصر مشید خانه

 (141: 1365قبادیانی، )شراب نیم شبان محتسب اندر   روزبهحاکم در خلوت خوبان 

 عدل نهان گشته و فاش اضطراب    خلق نبینی همه خفته ز علم

 (146همان، )بلکه رئابند به زیر ثیاب   که تو بینی نه همه مردمنداین  
 نظر به در تصمویرسمازی از شمرایط سمیاسمی و اجتماعی زمان خویش  نسمااخر  حجت  رشمعاا  به توجه با

 یرساز یوی در تصو مذهبی  دگاهید  یافت. نظم  فاطمی ندیشها یجوتر و   تعلیم  فهد بهوی   رشعاا رسدیم
 فهد  به  فلسمفی  -کلامی   یصمبغه با  لخیا رصموو   تشمبیه  طریقاز  یو   ،سمتا  دمشمهوکاملاا   شعصمر 
 ناآر  ربهادر   شمیدر خو گرفتن اوج   به  رهشماا با تبیاا  برخیاو در . داد  نظمرا   رششمعاا  نفاطمیا عقاید  نشمر

 تولی هلا  شممن و روز رو  هسممتند  قنفا هلوی ا  هیدگادر د هتیر  شممبو  دهدیم بطر  فاطمی  خلافت  به
 (۲۴ - ۲۳ :۱۳۸۲ ،غلام محمد) .باشند

 . امامت در اندیشه ناصر خسرو7
 غایت مهم در اندیشممه ناصممر خسممرو، امامت اسممت؛ چرا کهبعد از توحید و نبوت، رکن سمموم و به  

. در بررسممی آثار رودیمارکان توحیدی آیین اسممماعیلیه به شمممار   ن یتر یاسمماسمم  ازی  کو ولایت ی امامت
 اسمت.  )ص(امامت و جانشمینی پیامبر  لهامسم مقصمد دینی و سمیاسمی وی همان    ن یتر روشمن ناصمر خسمرو، 
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را امامت  آن  مرتبه  ن یتر کاملشممده و   لیقا و امامت  تیوصمما  ی نطق،هانامی دین سممه مرتبه بهبرای  و 
 (۸۶: ۱۳۳۸ قبادیانی،) است.آورده حساببه

:  دیگویماطاعت از امام چنین   وجوب  دربارهالحکمتین«  ناصممر خسممرو قبادیانی، در کتاب »جامع
کار شمد و مر او را سموی وصمی او و بر خبر امام منکر شمد سمتمبه  وهرکه بر رسمول ایمان آورد و به امام 

الرسممول الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شممهدوا انخدای گفت: »قوله کیف یهدی چنانهدی را ننمایند  
گفت: چگونه راه نماید خدای گروهی را   (86عمران/ )آلالظالمین«  البینات والله لایهدیحق و جاءهم

و گواهی دادند که رسمول حق اسمت و   آمدشمان بدی  هاینشمانو  هاتیآکه سمپس از ایمان کافر شمدند و 
 (۱۶۲: ۱۳۳۲  )قبادیانی،کاران را.« خدای راه ننمایند گروه ستم

را بر حق دانسمته و بارها به  )ع(، خلافت و ولایت بلافصمل امام علی)ص(از پیامبر پسناصمر خسمرو،  
 این امر اشاره دارد.

 ی پیغمبر.خانهی به شو ، درخط خدای زود بیاموزی / گر 

 شمشاد و لاله روید و سیسنبر ، برخاکت /اشخانهی به شو ، درگر 

 ( ۹۴  ده ی قص :  ۱۳78  ، ی قبادان ) در ی ح ندهد خدای عرش در این خانه / راهت مگر به رهبری  
 )ع(به حضرت امام علی تنها  نهراه انبیاست،  ادامهقبادیانی، ولایت و امامت که  خسرو ناصر نظر از

ی هانسل، بلکه این امر در اولاد و احفاد ایشان برای  ردیپذینمی اسماعیلیان ختم  گانههفتو اسمای  
و تعابیری از این قبیل   )س(نبی و اولاد فاطمه آلبنابراین، منظور وی از ؛ بعدی نیز، ادامه خواهد داشت

 -معاصر  فهیخل-المستنصربالله    ژهیوبهتر به خلفای فاطمی و  ، بیشبردیمکار  که بارها در دیوانش به
 بود. شدهانتخابخراسان  رهیجز حجت  عنوانبهاوست که ناصر خسرو، از طرف وی 

 نه تصنیف بود و نه قیل و نه قال آل رسول / داییتمرا جز به 

 ال یعکه یزدانش یار است و خلقش   زمان وارث مصطفی /امام  

 (144قصیده  همان،)

 )ص(را نسمممبت خویشممماوندی با پیامبر )ع(های ولایت حضمممرت امام علیادلهیکی از  کهچناناو هم
 :شماردیم، امامت خلفای فاطمی را نیز از همین روش استدلال کرده، ایشان را امامان حق داندیم

 هریک از عترت او نیز درختی ببرند ما بود و برو غمبریپ شجر حکمت،
 پسرانند، چو مر دختر او را پسرند پسران علتی امروز مر او را به سزا
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 چو پدر مشتهرند درکه امامان حقند             به جلالت به جهان  هاآنپسران علی 
 (56 دهیقص همان،)سپرند آتشکه تو را          پسران علی و فاطمه ز سپس آن پسران رو پسرا زآن

 در اندیشه ناصر خسرو لیرذا. فضایل و 8
  ه ی توصم  اواز مصمادیق ادبیات تعلیمی در شمعر ناصمر خسمرو، ترغیب به تقوا و پرهیز اسمت.   . تقوا:1

 مندبهرهباید در رهگذر زندگی برای پرهیز از گمراهی و سممرگردانی، از تقوا و علم  هاانسممانکه  کندیم
 شوند تا به رستگاری برسند؛

 (28همان، قصیده ).استی ساز / از علم و ز پرهیز که راهت به قفار اراحلهگذر ای مانده درین راه
. داندیمسپرها و موانع در برابر حوادث زندگی  ن ی تر بزرگناصر خسرو قبادیانی، تقوا را جزو یکی از 

ی برخوردار است، که آن را در کنار خرد و علم و نیکوکاری اژه یوتقوا در نظر ناصر خسرو، از چنان اهمیت  
ارزش دارد که باید جهان را   قدرآن: دین و تقوا  دیگویمخلاصه ناصر خسرو،    طوربه. سرانجام  آوردیم

 در مقابل آن فروخت؛
 (31همان، قصیده )بفروش جهان را به دین که او را / از دین و ز پرهیز به بها نیست.

 گوید؛و در این باره می داندیماندیشه و خرد  ثمرهچنین پرهیز را ناصر خسرو، هم
 (3همان، قصیده ).مرااندیشه مر مرا شجر خوب پرور است / پرهیز و علم ریزد از او برگ و بر 

دیگر نیز، نام برده که عبارتند هفت فضمیلت عنوان یک فضمیلت، از حجت خراسمان در کنار تقوا به
که نتواند این صفات را در طاعت و حکمت. از نظر او کسی،  قناعت، کم آزاری، پرهیز  ،کرم ،تواضع از:

غرور و حسممد را در خود ریشممه ،  ناز  ،شممهوت ،مکر، آز  ،حرص، بخل ی چون:خود پرورش دهد و ررایل
 (۸۴-۶۱ ،۱: ش۱۳۸۷)مشرف، . کن کند، دیو است

و مذهبی متعصمب اسمت. یکی از معیارهای    دارن یدناصمر خسمرو شماعری    . راستیی و درستیی:2
 ؛داندیماصلی در مکتب فکری او راستی و صداقت است. وی راه دین را »صراط مستقیم«  

 ( 25قصیده   همان، ) است ره دین که پسند خرد است / که خرد اهل زمین را زخداوند عطاست  راستان 
که همیشمه  کندیمو توصمیه  داندیم هاانسمانحجت خراسمان راسمتی را اسماس سمعادت و موفقیت 

را یکی از اخلاق   نآ که نهدیمیی را چنان ارج گوراست،  خسرو ناصردر زندگی به دنبال راستی باشیم. 
 .داندیمیاران و صفات مهم هوش

 ( 25همان، قصیده  ) . راست یار نگوید جز  ی که هوش گو ی م ناخواسته خویش بگو / راست    فتنه چو شدی  
تقبیب و رم جهل از دیگر مصممادیق ادبیات تعلیمی در شممعر ناصممر خسممرو اسممت. حجت  . جهل:3
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علم از غرقاب جهل نجات   لهیوسم به؛ که باید داندیم  هاانسماناصملی گمراهی  منشمأرا  خراسمان جهل
 پیدا کرد؛

 ( 141همان، قصیده  ) ی از فضل او نومید مباش / به علم کوش وزین غرق جهل بیرون چل. ا غرقه اگرچه  
 (184همان، قصیده )جهلت را دور کن ز غفلت از یراک / سور نباشد نکو به برزن شیون

دیر یا زود در   کهیحال دراز جهالت خود خبر ندارند    هاانسماناز منظر ناصمر خسمرو قبادیانی، بعضمی 
گاه خودو سمرانجام به نادانی    شمودیماین جهل برای شمان آشمکار  آخرتاین دنیا یا   . از کنندیمی پیدا آ

و اگر هم پنهان  کندیمکند جهل خود را آشمممکار  هم کتمانسممموی دیگر، اگر کسمممی جهالت خود را 
 ؛شودیمبماند بدتر 

 ( 100همان، قصیده  ) پوشیده بماند گر جهل از گر بتر جهل را گرچه بپوشی خویشتن رسوا کند / گر چه  
شماعر هفت صمفت   .اسمتوردهآ  « ررایلات »موضموع ، آز و طمع را ریلناصمر خسمرو . آز و طمع:4

هم یک  )حرص و آز با غرور و حسممد ،ناز،  شممهوت ،مکر، آز وحرص  ،  شمممارد: بخلناپسممند را بر می
را از پرداختن به آز و طمع که باعث گمراهی   هاانسمان کراتبهناصمر خسمرو   (.دهنددسمته را تشمکیل می

 ی عمده مضممامین تعلیمی ناصممر خسممرو،هابخشیکی از  واقع  درداشممته اسممت.   بر حذرآدمی اسممت،  
 :هستمضمون    ن یهم

 (231همان، قصیده )یکاهاز حرص بکاه و طاعت افزون کن / زان پس که فزودی و همی 
عامل اصلی گمراهی   که  داندیمنابودی معنویات انسان را، آز و طمع و حرص    شهیر حجت خراسان  

و طمع   استی خواری و بدبختی و ررایل اخلاقی همه: طمع و حرص اساس د یگویمآدمی است. او 
بیفتد و درمان   اشتباهبهی در بین شناخت درست و نادرست  آدمی تشخی   قوه،  شودی ماست که باعث  

رهایی از طمع    چارهو فقط خرسندی را    داندی م  لاعلاجاین بیماری را توسط پزشکان صوری و دنیوی  
 ؛ داندیمو حرص 

 (57همان، قصیده )از فریدون شد ترعادلزطمع / بهتر و  بد هنرسوی تو ضحاک  
 (179همان، قصیده )طعام رل و خواری باید خورد / کسی را کز طمع رسته است دندان

خراسمان   حجت رم ریا و تزویر از دیگر مصمادیق ادبیات تعلیمی در شمعر ناصمر خسمرو اسمت.  . ریا:5
اهمل ریما  غمالبماا ی خرد نگماه کنی مردممان  دهیم د: اگر بمه  دیم گویم او  .دانمدیمریما را مقمابمل پمارسمممایی و تقوا 

 خداوند نیست: بندهکسی  عملاا هستند و 
 (31همان، قصیده )که را که ریا هست پارسا نیستای خواجه! ریا ضد پارسایست / آن

 ؛کندیمیی دیگر بدترین حالت را برای ریاکاران ترسیم درجاو 
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 (19همان، قصیده )ای که تو بینی نه همه مردمند / بلکه دئابند به زیر ثیاب
، مثل خود نداز سموی دیگر، ناصمر خسمرو، کسمانی را هم که اهل ریا و تزویر نیسمتند و اهل حقیقت

 ؛داندیمو سرگردان   آواره
 (31همان، قصیده )من مانده به یمگان درون از آنم / کاندر دل من شبهت و ریا نیست.

ها،  از انواع روش  لیالحفیدر اشعارش با لطا  ،خسرو  ناصرچه تبیین گردید، باید گفت: براساس آن
تا با القای این مطالب  ،اسمتپیش از خود اسمتفاده کرده یو سمخنان حکیمانه  هالیها، تمثاسمتدلال

بررسمی آثار ناصمر خسمرو  .گری رهنمون کندتر اقناع کند و به هدایت و روشمن ها را بهتر و راحتانسمان
در اشمعارش از دین )قرآن حجت خراسمان   یهااسماس و ریشمه افکار و اسمتدلال اغالبکه  دهدیمنشمان 

از   ،سمرشمار حجت خراسماندیوان  کهچنان؛ ردیگیو حدیث( و گاه مذهب و فلسمفه اسملامی او نشمات م
شممایی و می و فلسممفی اسممت و مشممرب فلسممفی او حکمت قدیم مخصمموصمماا فلسممفه مک  موضمموعات حِ 

 .است نرفااشیوه تفکر عبا تمایل به یافلاطون
در عقاید و احکام دین استوار  حالن یع  ؛ اما دردهدیدین و فلسفه را با یکدیگر پیوند م  ناصر خسرو

. جهان دفتری اسمت محتوی خط خدا. نامدیمظاهر آفرینش را خط خدا م یهمه خسمرو، اسمت. ناصمر
وعظ و (  ۱۰-۱۱:  ۱۳۶۹)شمعار،  .  شمودیچه در جهان اسمت نوشمته اسمت که ما را به خدا رهنمون مآن

متضممن  ؛ اماهرچند شمامل تحذیر از تعلقات دنیوی هسمتقبادیانی،  خسمرو   زهد و تحقیق در شمعر ناصمر
ایجاد مدینه فاضمممله و دنیای بهتر بلکه در پی ،نیسمممت  ،الزام ترک دنیا و التزام فقر و تجرد صممموفیانه

 :دیگوینفس مو عزت یاز ینیناصر در وصف ب .واسطه عدالت اجتماعی هستبه
 (13۶ دهیقص  همان،) چند گردی کور و کر اندر ضلال/  ره بپرس یاز ینیسوی شهر ب

گاهی،  در حالت کلی شمعر حجت خراسمان ترغیب مخاطب به سموی فضمایل اخلاقی چون: علم، آ
 داری، ترک تعلقات دنیوی و ررایل اخلاقی چون: حرص، جهل، دنیا طلبی و...، است.دین 
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 مورد ۱۸در  قبادیانی، خسرو ناصرادبیات تعلیمی در دیوان   قیمصاددرصد  :۱نمودار شماره 
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که هیجده مورد از  ناصمممر خسمممرو قبادیانی بلخی،  ید یقصممماتعداد مثنوی و    :۲شمممماره   نمودار
و تعداد مثنوی    ۲۶۱کل قصماید   اسمت. تعدادآمده مصمادیق ادبیات تعلیمی فوق در دیوان ناصمر خسمرو،

 است.  ۶۱
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 یریگجهینت
همانند:   دعوت  نهاد  ایرانی  فیداعیان  کنار  الموید  در  قبادیانی،  خسرو  ناصر  و  شیرازی  الدین 

تدریس، با تدوین اشعاری در قالب قصاید تعلیمی با استدلال کلامی و و  های مذهبی، اجراییفعالیت 
ایرانی در آثار ادبی خواستار پیوند    انیداع  فلسفی، به مدح و ترویج عقاید و امامت اسماعیلی پرداختند.

فی  الموید  اشعار  بودند.  ایدئولوژی  و  عقاید دین  ارایه اصول  با  قبادیانی،  ناصر خسرو  و  الدین شیرازی 
همراه فاطمی   امامان    به  سیاسی  و  دینی  رهبری  علمی  تبیین  هدف  به  فلسفی،  و  کلامی  استدلال 

آثار منثور، با استعمال   فیلاتکرد سیاسی و  الدین شیرازی، در کنار عمل فاطمی تدوین گردید. الموید فی
سیاسی  ا مضامین  در  وی    -شعاری  بود.  فاطمی  خلافت  تحکیم  خواستار  شرح   منظوربهاجتماعی 

زبان عربی تنظیم کرد. شعر داعی قصایدی به  وانید  اوضاع سیاسی و اجتماعی و مدح امامان فاطمی،
 فاطمی شعری تعلیمی با اصطلاحات فلسفی و تلفیق لفظ و معنا بود. 

تر عقاید فاطمی، اصطلاحات و مبانی فاطمی را به روش مجادله  وی به جهت فهم بهتر و نفور بیش
آرای    به همراهطرح و با استدلال عقلی نظریات مخالفان را نقد کرد و تشبیهات شعری خویش را  

فلسفی و کلامی و استدلال عقلی، بیان کرد و خیال شعری را در اختیار علوم عقلی و ایدئولوژی خویش، 
امور محسوس    لیواتنیز، هنرمندانه و در خدمت معنا آفرینی و    خسرو  ناصرشعر    طرف دیگر،  در  .داد  قرار

کرد. فاطمی حمایت  قدرت  از ساختار  اشعارش  در  و  است  غیرمحسوس  این   و  از  از  توصیف وی  رو، 
 طبیعت نیز، در حکم تشبیه برای ورود به مباحث عقلی و مذهبی است.

الدین شیرازی، تلاش کرد، نوعی تقابل را میان ظاهر حجت خراسان در اشعارش همانند الموید فی
  ارایه عقاید مذهبی خویش بود. دنبال  در به  ییگوهیکناو باطن، برقرار سازد. وی نیز، در قالب تشبیه و  

  باطنو    ظاهر  ل یوات  به  فلسفی،  –کلامی    تصطلاحاو ا  لستدلاا  طریقاز    رششعادر ا  حجت خراسان
  ینی د ممقا جهت به . او دکر  کرر فاطمی مماا  به  تمسکرا  ادفر ا یتاهدو  دتسعا مسیر تنهاو  ختداپر 
 ارقر   ستمو    ظلم  تحت  ،نیُمگا  به  تبعیدو    نسا اخر در    شنسکاا  تمد. هرچند در  ختداپر   تعود  تبلیغ  به

  عظیم   بخش  رتصو  ین داد. به ا  نشررا    خویش  ژییدئولوو ا  عقاید  ،رششعاا  ژهیوبه  ،رش ثا؛ اما در آگرفت
 او دارد.   سیاسیو    ینید  تیمرجع  بر  د یکا و ت  مماا  ح مد  به   که  ست،او  سماعیلیا  یشناسوی جهان  انیو د
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